
 31ش                          شمیم نرجس                                                                                        

 

 

 مدیریتی استاد اعتمادی  یسیره درسیری  

 صمت ادبیع                (                                             توس مدیریت فقید مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)

 

طمه اعتمادی )ره( توس استاد فا الزهرا طمةفا یی فاضله، مدیریت مدرسهسال است که از عروج ملکوتی عالمه هفتقریب 

 ذکرکم اللهی»داق مهربان و سرشار از عطوفتی که مص یگذرد. قریب به هفت سال است که دیدگان شاگردان از رؤیت چهرهمی

 بود، محروم گشته است.« رؤیته

و  عصره حضرت ولیخاصّ معصومین یتعالی و نظر ائمهیب و فراز، که اگر نبود دست عنایت حقهایی مملو از نشسال

، بخشدا تسکین میم انسان را آلاثنا آنچه در این اامّ ؛شداگر قرار بود ما باشیم و خودمان یقیناً کار مجموعه با اختلال مواجه می

ر این وح مطهّراش، احساس حضور قوی و نظارت عالیه و ماورایی آسمانیهای خالق مهربان در کتاب البته پس از بشارت

ها انجگرفت هنوز در گوش ت ایمانش نشأت میعزّ او که از ایمان درون وبا صلابت  موأصدای غرّا و ت ؛بزرگوار است

اش نزد هر یک نیای نورای سیمحتّ .  ...ی معمولی، نصایح و پند و اندرزها وهاها، صحبتها، سخنرانیانداز است، از خطابهطنین

 ست. ذریم که درد فراق طولانی ابگذاریم و بگ .کندها خودنمایی میت و قدرت قلباز رهروان به عنوان قوّ

مود تا این ن ر واکاوید بیشتها و زوایای پنهان شخصیت استاد را بایلایه گونه که بود شناخت؛آن باید ا استاد اعتمادی راامّ

 ماید.ها پرتو افشانی نهدایت افکار انسان یشده و بدرخشد و همچون مصباح هدایتی در جاده ا متلألیگوهر گرانبه

جب انشمند واش بر دم با عمل باشد که کسب این نوع دانوأکه تای است برای سعادت ابدی و دنیوی به شرط آندانش وسیله

ی خداوند، عدم شرح صدر، عالم بودن به زمان و شناخت آن، درخواست آسان شدن و فصاحت در بیان از ناحیه .عینی است

بر و صمدلی، داشت به اجر و مزد، حفظ حیات علمی، ساده زیستی، احترام به یکدیگر، حفظ وحدت و یکپارچگی و هچشم

ت باشد و نیّ در عمل ن اخلاص اگر»فرمودند: غالباً می . ایشانران بودهای ایشان به اساتید و مدیترین توصیهناپذیری از مهمخستگی

  .«و قصد عمل برای خدا نباشد، این عمل فاسد است

 نگریم:می مدیریت یحیطهعملکرد استاد در  یاینک به نقطه نظرات و نحوه

رداند متعالی گ وب مهذّ وخود را بسازد هایی از احساس و عواطف: انسان اگر بخواهد م با دستمایهوأ. عقلانیت دین مدار ت1

 ماهنگ شدههو روح  های گوناگون تنسازمان ینیازمند مدیریت بر خود است تا در پرتو مدیریت عقل و خرد همهبدون تردید 

رآن و قفته از دینی )برگردیدگاه  در .ی داشته باشدیالله است حرکت و پویاو در یک سو و یک جهت که همانا سیر إلی

م نفس ل معلّکه اوّ می شایسته و سزاوار استمی به معلّ معلّ»مفهوم  ی مولا علی( به مصداق فرمودهمعصومین هایودهفرم

ود و بر رداخته نشاخته و پاستاد قائل است که تا انسان س آمد.از عملکرد ایشان برمی. «خودش باشد و خود را تأدیب کرده باشد

مدیریتی ایشان  یبهجاذ .یت کندتواند بر دیگران مدیرنمی ،ط و مدیریت نداشته باشدد تسلّوجود خود و روح و روان و رفتار خو

ز کسب ادوری زی، ان گریفی ننمودند. عنوکه هرگز خود را به عنوان مدیر معرّدر این قالب شکل گرفته بود در عین این نوعاً

یده عمالش دهدفی جز رضای پروردگار در ا ،در پذیرش مسئولیت .های مهم ایشان استاز شاخصهشهرت و دعوت به خود 

بهره برده،  یتعصلابت و قاط شد البته در این میان از سایر ابزارها مانند تشویق، ایثار، ازخودگذشتگی، برخورد مهربانانه،نمی

 هم آمیخته بود. جاذبه و دافعه را در هم ادغام و با اجرای حق هر دو را در

ه از ه و عُدّدّقیتش بوده که با وجود کمی عِرمز موفّشجاعت و ایمان به نصرت الهی . شجاعت و ایمان به نصرت الهی: 2

 یهای علمیههای بزرگ را رقم زد. نام این عزیز بر تارک تاریخ حوزهقیتهای راه نهراسید و با امکانات بسیار اندک موفّسختی

برای  )ره(پاسخ مثبت ایشان به درخواست استاد طاهایی ماند. شاید سبب جاودانگیان میدرخشد و تا ابد جاویدخواهران می
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 كمَ»را در جای دیگری باید جستجو نمود: که رمز جاودانگی علمیه( باشد یا این ی)حوزهورود و خدمت در دانشگاه امام صادق

د به اذن خداوند ه و گروه بسیار کم به گروه بسیار زیاچه بسیارند که با عدّ» ؛(249بقره/) «...اللّهِ بِإذِنِْ كَثِيرةَ  فِئةَ   غَلَبَتْ قَلِيلَةٍ فِئَةٍ مِّن

 نمایند.غلبه می

ی و رف شنوهای فراوان برآمده و از طرف دیگر میزان حی مسئولیتهای علمی: که از یک سو از عهده. توانمندی3

اضع خدار باشد ی برخورعقول در مقابل فردی که از دانش و مهارت بالایبرد چرا که غالباً پذیری کارکنان را بالا میاطاعت

   باشند.می

 ارد مدرسهووستان دی تا آخرین لحظات حیات با ویلچر و کمک یکی دو نفر از ناپذیری و پشتکار در امور: حتّ. خستگی4

ا این حالتان انم شما بنمودند: خشدند و ابراز میفانه بعضی دوستان ناآگاهانه وارد میپرداختند. متأسّ شده و به پیگیری امور می

ه کبود فردی  یثابهایشان مشهود بود. گویا به م یچهره که درشدند به طوریچرا تشریف آوردید؟ ایشان از این ناراحت می

 .دوش بکشد بهرا  خواهد تا آخرین دقایق و لحظات عمر مفید باشد و عَلمَ جهاد در سنگر علم و دانش و خدمت به خلقمی

زشی که کادر آمو اران وخواهران مجموعه که در قالب احترام متقابل به همک ی. ایمان به ارزش ذاتی و کرامت انسانی همه5

 نمود.نمود آن بیشتر در شوراهای برگزار شده مدرسه بروز می

ان قرار های اطرافیتایشاحی و سأثیر مدّگاه تحت تأثیر جو و تهیچ .شد. اندیشمندی خاص: که از زهد بالای ایشان ناشی می6

و  کردندبراز میطالب امهی خود را نسبت به آن توجّی در حین تعریف و تمجید به نوعی ناخوشی و ناراحتی و بیگرفتند حتّ نمی

   کرد.به عبارتی در راه حق، مرگ و درود برای ایشان یکسان جلوه می

فرقان نام  ،شریفه یارت آیهو باطل که به اش ز حقّتمی بود. (29)انفال/« اللّهَ يَجْعَل لَّكمُْ فُرْقَان اإَن تَتَّقُواْ »: ایشان مصداق ا. تقو7

یت ... سراو ، فردیی اعم از سیاسی، اجتماعیهای فکرها و نگرشق بوده و این نکته در تمام بینش، در وجودش محقّ گیردمی

 بود. اتقو یدر رفتار آینه . اوکرده بود

، کادر و د، طلبههای اساتیگروه ه به تقسیم وقت برای همه: اختصاص بخشی از اوقات حضورشان در مدرسه خاصّتوجّ. 8

ها و درس یت حسنهو بخشی دیگر به امور اجرایی و بخشی به سنّ دیگر به نیازمندان و صاحبان حاجتهمچنین اختصاص بخشی 

د و سایر شهر مشه و بخشی به امور تبلیغی خارج از مدرسه در ؛ و... معصومین، تفسیر قرآن یجلسات عمومی اخلاق، سیره

 شهرها.

دیریت مهای همزمان های خاص: که موجب شده بود مسئولیتها و هوشمندی. آراسته به زیور خرد و عقلانیت و ظرافت9

 یاداره ،ةمدارس مشکو سین، از مؤسّنرجس یعلمیه یتوس، معاونت آموزشی مدرسه الزهرا طمةفا یعلمیه یمدرسه

مع فرهنگی فریمان و تأسیس مجت نرجس یعلمیه یمدرسهآباد خواف، چمن تازه تأسیس الزهرا یمستقیم فکری مدرسه

 بر عهده داشته باشند.را  ارائه دروس حوزوی( به صورت آزاد) ثمانه

 در حوزه بعضی همسران خواهران مسئولکه : من جمله اینهای افراد مجموعهنمندیاها و توظرفیته به . توج10ّ

غیر  یتفادهورد اسمصشان شناسایی و برای پیشبرد اهداف حوزه های خاصی را دارا بودند که در همان زمینه تخصّتوانمندی

  شد. برداری میها بهرهگرفتند و از فکر و توانایی آنمستقیم قرار می

و سه  نرجس یسهای سه روز در مدرمستقیم ایشان بود چون معمولًا هفته که غیر از نظارت . نظارت پنهان و غیرمستقیم11

و در  تحت نظر ارآخر صفر در سبزو یکردند مثلًا دههبودند یا در سفرهای تبلیغی باید شرکت میالزهرا  طمةی فامدرسهروز در 

  کند. ل میدور کنتر از راه نبود خود فرزندان رانمودند و به واقع همانند مادری که در واقع همان مراقبت مستقیم را اعمال می
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های مرسوم اداشپیر از غ ...اساتید، کادر وو تشویق خواهران  های مرسوم: نسبت به ترغیب. تشویق همکاران غیر از پاداش12

 داشت مقیّ دی یرونبهای درونی که به زعم خودشان کارآیی بیشتر نسبت به پاداش و ظاهری مساوی با دیگران همواره پاداش

وری هی برای بهردرونی مناسب یاطرافشان نموده و انگیزه یایثارگری را تبدیل به یک ارزش و آرمان عملی در جامعه .بودند

 نمودند.بیشتر در خدمتگزاری در اطرافیان ایجاد می

 یهسبت به همداری( نر )امانتاین تفکّ ،شدی میایشان مدیریت یک امانت تلقّ یجا که در اندیشهداری: از آن. امانت13

شدیداً  موده بود.ه سرایت نمدرس ( و اموالنمودندی میها را امانت تلقّامور مجموعه اعم از منابع انسانی )طلبه، کادر، استاد که آن

 بیت صاحب اوند واس بودند و در مقام پاسخگویی همیشه خود را در محضر خدآوری وسایل و اموال مدرسه حسّنسبت به جمع

وجهّ تز هر چیز د بیش ای اگر یک سوزن بواز ریخت و پاش امکانات حتّ جلوگیری از اسراف و پرهیز یر نموده و به توصیهتصوّ

 لحاظ داشتند.

ضور پس حس ل انقلابایهای اوهای پرشور و انقلابی در تظاهرات و راهپیماییدر سخنرانیگوی ولایت مدار: زبان حق. 14

   شد.یمشاهده م بی استفاطمی و زین یفته از سیرهربرگ ایی از الگوپذیری ایشان  که قطعاًهولایت جلوه در صحنه و دفاع از

ها و خاطرهاند، ودهبرتباط اهایی از زوایای شخصیت این بانوی بزرگوار بود. قطعاً کسانی که با ایشان در آنچه گفته شد گوشه

 های ارزشمند زیادی دارند.گفتنی

 چنان باقی استحکایت هم                           آمد این دفتربه پایان 
 شادی روحش صلوات

  


